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 چکیده
برخی از مدعیان توحید، استغاثه از غیرخدای متعال را شرک، کفر و مخالف با قررآن 

از قرآن کریم جواز استغاثه در امور مقردور و دانند، حال آنکه آیات متعددی  کریم می
غیرمقدور و به شخص حاضر و غیرحاضر را بره تورویر کشریده اسرت. از مورادی  

توان به استغاثه قبطری بره حتررت موسری  اس، اسرتغاثه  استغاثه در امور مقدور می
حترت عیسی  اس بره حواریرون، درخواسرت یراری قوالقررنیم از مرردت و اسرتغاثه 

 اس به زندانی اشاره کرد؛ و از موادی  استغاثه در امرور غیرمقردور،  حترت یوسف
کردن  استغاثه حترت سلیمان  اس به آصف، استغاثه به حترت عیسی  اس در زنرده

مردگان و شفای امراض، استغاثه مردت به حتررت موسری  اس بررای  لرر براران و 
ای چشرمان استغاثه حترت یعقوب  اس به پیراهم حتررت یوسرف  اس بررای شرف

است. البته به توریح قرآن کریم هری  یرا از انبیرا فاعلیرت مسرتقر ندارنرد، بلکره 
اند و فاعلی هستند کره بره اقن  الله و مظهر اسماء و صفات فعلی خداوند متعال کلمة

 کنند. الاهی و در سلسله نظات فاعلیت  ولی، اراده خدا را محق  می
 .ایکرامات اول ا،یاستعانت، معجزات انباستغاثه، گستره استغاثه،  :ها کلیدواژه
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 همقدم
های اصلی محققان دینی، استخراج نظات عقیدتی اسلات از قرآن کریم برا  یکی از دغدغه

ای توحیدی و مؤمنانه است؛ نظامی که بتوانرد در  ابعاد مختلف و به هدف تربیت جامعه
یح از عقیرده نگاه خرد و کلان تمات شبهات عقیردتی را پاسرگ گویرد و تورویری صرح

ای بایرد  یابی بره ایرم نظرات شربکه توحیدی برای جوامع اسلامی ترسیم کند. برای دست
 اجزای صحیح آن به همت پژوهشگران آشنا به مبانی قرآنی و روایی تکمیر شود.

های مختلف سلفیّه، اسرتغاثه بره  در همیم زمینه برخی از مدعیان توحید، مانند گروه
تریم  دانند، حال آنکه اولیم و مهم ر و مخالف با قرآن کریم میاولیای الاهی را شرک، کف

دلیر بر جواز و مشروعیت استغاثه بره غیرخردای متعرال، آیرات قررآن کرریم راجرع بره 
ای دلالرت  معجزات انبیا و کرامات اولیای الاهی است کره صرراحتاب برر چنریم اسرتغاثه

 موافقت قطعی با قرآن کریم دارد.آید که ایم کار،  دارند. با تفحّص در آیات به دست می
بر ایم اساس، پرسش اصلی پژوهش ایم است که: حدود و ثغور استغاثه بره اولیرای 

توان به اولیرای الاهری  ای می الاهی در قرآن کریم چیست؟ و با چه ملاک و میزان قرآنی
 استغاثه کرد؟

تحریرف  نشدن چنیم شناختی از استغاثه در قرآن کریم، موجبرات در صورت ترسیم
آلرود و بیمارگونره از  ای توحیردی برا تفسریرهای غرض انگاری مقوله معنوی قرآن و شرک

کند و سبر دوری از وسراط   شود و امر را بر اهر ایمان مشتبه می آیات الاهی فراهم می
 شود. فیض الاهی می

و گستره آن در قرآن کریم « استغاثه»هدف از ایم پژوهش بررسی استعمالات قرآنی 
مرور مقردور و غیرمقردور از شرخص با  تکیه بر معجزات و کرامات اولیرای الاهری در او

حاضر و غیرحاضر و تفسیرهای گوناگون آن است تا از ایم منظر به دیردگاه واقعری قررآن 
درسرتی تبیریم  داوری یا تعور، مقورود از ایرم آیرات به کریم دست یابیم و بدون پیش

ای  خانره و از حیرث رو،، گرردآوری کتاب شود. ایم تحقی  از حیث هدف، کراربردی،
 ای مطالر تنظیم شده است. است که به صورت تفسیری و مقایسه

ها و مقرالات متعرددی نگاشرته شرده  درباره مشروعیت استغاثه در قرآن کریم کتاب
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، و التوسل وااسسلتثة بولألةاحاالوالسة سلبتوان به سه کتاب  ها می است. در میان کتاب
إتحلة والرلمافو لووزلوازوالتوسل ونوشرته جعفرر سربحانی، و  یوخل ااستس ادوازواالیة

مقرالات ترریم  نوشته الشیگ محمد بم الشدی اشاره کرد. مهم الرماف ااسستثة بولأةانبیةء
نوشرته حسریم محمردیان؛ « اسرتغاثه در قررآن کرریم»انرد از:  در ایم زمینه هرم عبارت

پور و  نوشته محمردجواد سرلمان« جستاری بر معنای استغاثه و استنوار در قرآن کریم»
انگاری برخری از  بندی استغاثه و شررک نقد دیدگاه وهابیان در تقسیم»مریم کرباسیان؛ و 

 نژاد. زاده و حمیدرضا غلامی نوشته سعید غلات« موادی  آن
های مشابه، آن است کره ایرم پرژوهش  نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش

کید بر معجزات تمات موادی  استغاثه به غی رخدا در قرآن کریم را به توویر کشیده و با تأ
و کرامات اولیای الاهی مشروعیت استغاثه در امور مقدور و غیرمقدور در زمان حیات و 

 کند. بعد از آن را اثبات، و گستره آن را در قرآن کریم تبییم می

 «استغاثه». مفهوم 1
: 1412  راغر اصفهانی،نای  لر باران است به مع« غیث»در لغت از ماده « استغاثه»واژه 
، یعنی باران به زمریم فررود آمرد و از مراده «غاث الغیث الارض»گوید:  عرب می س.617

س، 59: 1399فرارس،   ابم به معنای  لر نورت و یراری در زمران شردت اسرت« غوث»
ی بلیة أغثنری الإغاثة و هی الإعانة والنورة عند الشدة و یقول الواقع ف»اند:  چنانچه گفته
یا به معنای نجات از ابرتلا و در پنراه خرود گررفتم  س،97: 1414منظور،   ابم« أی فرّج عنی

؛ 95 همران: اند  را از معرانی ایرم مراده دانسرته« دادن پنراه»و « نجات»است. لذا دو قید 
و اگر کسی در رفع مشکلات از خداوند کمرا بخواهرد و خداونرد  س؛48: 1388نیا،  ربیع

 فیرومی، « أغاثهم اللره برحمتره أی کشرف شردتهم»گویند:  را بر رف کند میمشکلش 
 س.236: 1414

  ریحری، در باب استفعال، به معنای غالبی باب، یعنی  لر کمرا « استغاثه»واژه 
و استمداد یا  لر نجات از گرفتاری و محنت س 75: 1412؛ راغر اصفهانی، 2/260: 1372

الاسرتغاثةو  لررو »انرد:  چنانچره گفتهس 73: 1399فرارس،   ابم است س98: 1414منظور،   ابم
رداطد  حسرینی « الغوثِ و هو التخلیصو مم الشّدةِ والنّقمةِ والعَونِ علی الکفراف مرم الشا
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در نتیجه، استغاثه دو رکم اساسی دارد؛ یکی وجود سرختی و شردتِ س. 64: 1414زبیدی، 
ی یابرد، و دوت،  لرر نوررت و خواهرد از آن رهرای کننده می نیازی که شخص اسرتغاثه

خلاصی از شخص مستغاث. اگر هر یا از ایم دو جرزء نباشرد اسرتغاثه محقر  نشرده 
شود که بر استغاثه دلالت  است. البته ایم  لر در زمان شدت، گاه با الفاظی محق  می

گویند، اما اگر برا حالرت و عمرر خاصری درخواسرت  می« استغاثه قولی»دارد که به آن 
در « تبررک»گیررد. برا ایرم تقسریم تمرامی مورادی   نات می« استغاثه فعلی»کما شود 

التبررک لغرة »اند:  گفته« تبرک»شود، چون در معنای  حقیقت استغاثه فعلی محسوب می
ایررم واژه در  س.10/390: 1414منظررور،   ابم«  لررر البرکررة، والبرکررة هرری النمرراء والزیررادة

  راغرر اصرفهانی،   و به سربر اشیاسرتاصطلاح به معنای  لر رسیدن به خیر از  ری

 سربحانی، « تحویر البرکة والخیرر بسرببهم»و تبرک به اطمه ا هار  اس یعنی س 77: 1412
هرر دو  لرر هسرتند، امرا یکری قرولی و « تبررک»و « استغاثه»در نتیجه، س. 108: 1386

و مثر استعانت همیشه معنای  لر در زمان شدت « تبرک»دیگری فعلی است. البته در 
 سختی نیست.

 «استغاثه». استعمالات قرآنی 2
دارای دو رکم اصرلی، یعنری شردت و  لرر، « استغاثه»که گذشت، معنای لغوی  چنان

« استغاثه»شده،  های انجات کند. با بررسی صدق نمی« استغاثه»است که هر کدات نباشد 
 است:ا، همسوست و به دو صورت کلی به کار رفته  در قرآن کریم با معنای لغوی

که چهار مرتبه در قررآن کرریم اسرتعمال « غوث»به همراه ماده « استغاثه». مفهوت 1
ْْ »شده و فق  یا بار آن استغاثه به ولیّ خدا در امور مقدورست، مثر:  ذِي مِن فَاسْتَغَاثَهُ الََّ

هِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ  ْْ عَدُوَِّ ذِي مِ  .س15 قوص: « شِيعَتِهِ عَلَى الََّ
که ایم صورت خود به دو شکر در قرآن بره « غوث»بدون ماده « استغاثه». مفهوت 2

 کار رفته است:
که در قرآن کریم بره « استغاثه»معنا با  با واژگانی مرادف و هم« استغاثه»اول. مفهوت 

 سه صورت کاربرد دارد:
لَنىٰ مُوسَنىٰ »الف. کاربرد واژه در باب استفعال مثرر:  ِِ وْحَيْنَنا 

َ
ِ   وَ أ

َ
وْمُنهُ أ ََ ذِ اسْتَسْنقَاهُ  ِِ
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که در قررآن کرریم فقر  س 160 اعراف: « اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا  
 همیم یا استغاثه به ولی خداست.

، «جرأر»، «صرر »انرد از:  کره عبارت« اسرتغاثه»معنرای  ب. استعمال واژگران هم
است و در « استغاثه»معنای با  که ایم واژگان در قرآن هم« اعتوات»و ، «عوق»، «إجارة»

: 1412 راغرر اصرفهانی، وجرود دارد « استغاثه»آنها همان شدت و  لر نهفته در معنای 
منظرور،  ؛ ابم104: 1412؛ راغر اصرفهانی، 3/251: 1372؛  ریحی، 76: 1360؛ موطفوی، 796

« اسرتغاثه»را نزدیا به معنرای « دعا»و « ندا»همچنیم، برخی دو واژه  س.12/404: 1414
« ندا»معنای اعم دارند که « استغاثه»اند، اما ایم سخم صحیح نیست و نسبت به  دانسته

و بره دعرا برا س 796: 1412 راغرر اصرفهانی، کردن اسرت  به معنای آشکارا و بلند صحبت
بره معنرای « دعرا»، همچنریم : ماده نداس.1414منظور،   ابمشود  صدای بلند هم ا لاق می

 س.141: 1372  ریحی،  کردن از درگاه خداست درخواست
َْ »و مستعمر در باب استفعال مثر: « استغاثه»ج. واژگان مرادف با مفهوت  حَدٌ مِ

َ
ْ  أ ِِ وَ

لِكَ  مَنَهُ ذَٰ
ْ
بْلِغْهُ مَأ

َ
هِ ثُمََّ أ ىٰ يَسْمَعَ كَلََمَ اللََّ جِرْهُ حَتََّ

َ
َْ اسْتَجَارَكَ فَأ وْمٌ لََ يَعْلَمُنوَ   الْمُشْرِكِي ََ هُمْ  نََّ

َ
 توبره: « بِأ

به معنرای همسرایه مشرت  شرده و در اینجرا بره معنرای « جار»از « استجارک»واژه  س.6
 درخواست امان کردن از رسول خداست.

در سیاق کلات که معمولاب استغاثه به اولیای الاهی از ایم قسم « استغاثه»دوت. مفهوت 
 م کرد.تفویر بررسی خواهی است و به

 . اقسام استغاثه به اولیای الاهی3
آنچه گذشت استعمالات قرآنی استغاثه به خداوند متعال و غیرخدای متعال بود که یا در 

آمرد کره نشران  از سیاق آنها به دسرت می« استغاثه»دلالت داشت یا « استغاثه»لفظ بر 
 در لغت و اصطلاح به یا معناست.« استغاثه»دهد واژه  می

 ظر وهابیان استغاثه از غیرخداوند سه صورت دارد:اما از من
 استغاثه به مردگان و غاطبان. 1
 استغاثه به زندگانی که قادر به اجابت استغاثه مستغیث هستند.. 2
 استغاثه به زندگانی که قادر به اجابت استغاثه شخص مستغیث نیستند.. 3
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ست. چون شخص مستغیث از نظر ایشان، استغاثه به مردگان و غاطبان مطلقاب شرک ا
ا،، علم غیر را که از شئون ربوبیرت اسرت بره غیرخردا نسربت داده اسرت.  با استغاثه

دادن آن را ندارند شرک  استغاثه از زندگان نیز نسبت به عملی که توانایی و قدرت بر انجات
است. چون شخص مستغیث، به عقیده خود، باید برای شخص مستغاث قدرت ماورایی 

ا سبر استغاثه به او شود و قدرت ماورایی هم فق  از آن خداست. در نتیجه، قاطر باشد ت
عثیمیم و اغلر وهابیت، در میان اقسات استغاثه فقر  اسرتغاثه بره خداونرد و  از نظر ابم

کننده هسرتند جایزسرت  ای کره قرادر بره اجابرت شرخص اسرتغاثه استغاثه به افراد زنده
 س.61-6/60: 1413عثیمیم،   ابم

به دو قسم، یعنی استغاثه « استغاثه به اولیای الاهی»یم، در ایم بخش با تقسیم بنابرا
به شخص حاضر و استغاثه به شخص غاطر و تقسیم هر یا به استغاثه در امور مقردور 

کنیم ترا  که وهابیت آن را مطرح کردند، آیات قرآن کریم را تبیریم مری و غیرمقدور، چنان
از اولیای الاهی در قرآن کرریم روشرم شرود و مخالفرت گستره و میزان کاربرد استمداد 

 عقیده وهابیت با قرآن کریم تبییم گردد.

 . استغاثه به شخص حاضر در امور مقدور1. 3

 ترویجری، داننرد  در میان وهابیان، برخی مطل  استغاثه و استمداد از غیرخدا را شرک می
حطررانی، از وهابیرران معاصررر، سررعید ق س.52تررا:  ؛ هلالرری، بی11: 1415؛ هلالرری، 9: 1406

 گوید: می
هر کس انسانی را بخواند، چه زنده باشد و چه مرده، یررا بره صررورت اسررتغاثه 
باشرد یرا غیر آن، به شرررکی دچررار شررده کرره برردون توبرره، از آن خلاصری 

ای آقرای »یابرد. هرر کس پیامبر یا انسان صالحی را بدیم صورت بخوانرد:  نمی
همگری شررک ...« ات را افزون کرم و  و به فریادت برس یا روزیمرم! کمکرم کرم 

شخص را باید از ایم کارها توبه داد، و اگر توبه نکنرد بایرد کشرته شرود  است و
 س. 280تا:   قحطانی، بی

در برخی از آیات قرآن کریم صریحاب استغاثه در امور مقدور و به غیرخداوند انجات شرده 
شود. راجع به  کند موجر بطلان ایم قول می دعوت نمیاست و چون قرآن کریم به شرک 

فرمایرد:  درخواست یاری یکی از اصحاب حترت موسی  اس از ایشان قررآن کرریم می
ه» ْْ عَدُوِّ ذِی مِ ْْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّ ذِی مِ  ب  ایم آیه، شرخص قبطری، س. 15 قوص: « فَاسْتَغاثَهُ الَّ
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ا یکی از دشمنانش درگیر شد و به حترت که یکی از دوستان حترت موسی  اس بود، ب
موسی  اس استغاثه کررد. حتررت موسری  اس او را در امرری کره در توانرایی و قردرت 

داد، در  حترت بود کما کرد. اگر ایم استغاثه شرک باشد حترت نباید به او پاسگ می
حالی که حترت موسی  اس او را یاری داد و خردا هرم در ایرم خوروض، حتررت را 

ست نکرد. از ایم آیه جواز درخواست از اولیای الاهی در امور مقردور بره دسرت بازخوا
آید. چون تفاوتی میان درخواست از حترت موسی  اس و هر یا از اولیرای الاهری  می

در زمان حیات نیست و حتماب مقات برخی از اولیا، همچون پیامبر اکرت  ضس، از مقرات و 
یرا موسری کمکرم »توان گفت:  ایم، وقتی میجایگاه حترت موسی  اس برترست. بنابر

الله! بره  یرا رسرول»توان در زمان حیات رسول خدا  ضس گفت:  ، به  ری  اولی می«کم
 «.فریادت برس

حَن َّ »فرمایرد:  دربارۀ استغاثه حترت عیسی  اس به حواریون، قرآن کریم می
َ
نا أ فَلَمَّ

لَ  ِِ نْصَارِی 
َ
ْْ أ الَ مَ ََ نا عِيسَى مِنْهُمُ الْکُفْرَ  نَّ

َ
هِ وَاشْنهَدْ بِأ ا بِاللَّ هِ آمَنَّ نْصَارُ اللَّ

َ
ُْ أ يوَ  نَحْ الَ الْحَوَارِ ََ هِ  ى اللَّ

وقتی حترت عیسی  اس کفر، عنراد و آزار و اقیرت و اسرتهزاء س. 27عمران:   آل« مُسْلِمُوَ  
امید آوردنشان نا اسراطیر را مشاهده کرد و فهمید که قود کشتم او را دارند و از ایمان بنی

آیا کسی هست کره مررا در عبودیرت خردا »شد، در ایم حالتِ شدت و سختی، فرمود: 
توان فهمید که حترت عیسی  اس نورت حقیقی  می« أنواری»از واژه « یاری رساند؟

مراییم »را که در قدرت و توان حواریون بوده از ایشان  لر کرده است. حواریون گفتند: 
 «.شدگانیم ن آوردیم و شاهد با، بر اینکه ما تسلیمانوار خداوند، و ما به خدا ایما

همچنیم، قوت قوالقرنیم به سبر شدت و بلایی که از هجوت قروت یرأجوج و مرأجوج 
نى َ ينرٌ »فرمایرد:  دچار بودند از او استمداد کردند. قرآن کریم می نى فِينهِ رَبِّ نالَ مَنا مَکنِّ ََ

جْعَلْ بَينَکُمْ وَ بَ 
َ
ةٍ أ عِينُونِى بِقُوَّ

َ
؛ ]قوالقرنیم[ گفت: آنچه پروردگارت در اختیار مرم ينَهُمْ رَدْما  فَأ

« گذاشته بهتر است. مرا با نیرویی یاری دهید تا میان شما و آنها سد محکمی قرار دهرم!
مردت به قوالقرنیم پیشنهاد دادند مالی را جمع کنند و سدی در مقابر یأجوج س. 95 کهف: 

د مال را نپذیرفت و گفت آنچه خداوند به مم ارزانری و مأجوج بسازند. قوالقرنیم پیشنها
دهید ارزشمندترست و مم به آن احتیراج نردارت،  کرده است از مالی که شما پیشنهاد می

ولی برای پیشنهاد ساختم سد، باید مرا کما انسانی دهید و از لحرا  نیرروی انسرانی، 
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 موالح و ... مرا یاری کنید.
شرود، بلکره حتررت  ر به همریم آیرات خرتم نمیایم نوا درخواست در امور مقدو

یوسف  اس هم در زندان از کسی که از زندان خلاصی پیدا کرده برود درخواسرت یراری 
نينَاُ  »فرماید:  کرد. قرآن کریم می نْسَناهُ الشَّ

َ
ََ فَأ ن بِّ هُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِى عِنْدَ رَ نَّ

َ
َّْ أ ذِی ظَ الَ لِلَّ ََ

هِ فَلَبِثَ  بِّ َْ  ذِكْرَ رَ ِْ بِضْعَ سِنِي جْ حقیقی فق  خداسرت و « به مستغاث  »س. 42 یوسرف: « فِى السِّ
تواند به انسان یاری برساند به سربر همران توانرایی اسرت کره خردا در  هر کسی که می

وجود، قرار داده است و ایم منافاتی با توحید ندارد. حترت یوسف  اس حتماب به ایرم 
د در خلاصری از زنردان و بلایری کره در آن بودنرد بره مطلر اقعان داشته و با ایم اعتقرا

های  ها و اسرتعانت شخوی غیر از خدا استغاثه کرده است. در نتیجه، تمات ایم اسرتغاثه
انبیا  اس در امور مقدور، به توریح قرآن، محق  شده و اینکره برخری مطلر  اسرتغاثه و 

 با آیات قرآن کریم است. دانند قولی مخالف صریح استمداد از اولیای الاهی را شرک می
َْ »فرماید:  دربارۀ استغاثه به رسول خدا  ضس هم قرآن کریم می َْ الْمُشْنرِكي حَدٌ مِ

َ
ْ  أ ِِ وَ
وْمٌ لََ يعْلَمُوَ   ََ هُمْ  نََّ

َ
ََ بِأ مَنَهُ ذلِ

ْ
بْلِغْهُ مَأ

َ
هِ ثُمََّ أ ى يسْمَعَ كَلََمَ اللََّ جِرْهُ حَتََّ

َ
. واژه س6 توبره: « اسْتَجَارَکَ فَأ

به معنای همسایه مشت  شده و به معنای کسی است که از آنچه « الجار»از « تجارکاس»
و در اینجرا بره معنرای درخواسرت امران س 3/251: 1372  ریحی، دهد  ترسند امان می می

کننرد  فرماید به مشرکانی که از تو درخواست پناه می کردن از رسول خداست. ایم آیه می
، که از همان ماده و به صرورت امرر «فَأَجِرْهو ». لذا با تعبیر به پناه ده تا کلات خدا را بشنوند

 کند. آمده است، پناهندگی به مشرکان را بر پیامبر اکرت  ضس واجر می

 . استغاثه به شخص حاضر در امور غیرمقدور2. 3

دانش را دارد. امرا امرور  امور عادی و مقدور، اموری است که هرر کسری توانرایی انجرات
العاده اموری است که به شکر عرادی از توانرایی بشرر خرارج اسرت  خارقغیرعادی یا 

توانررد از مخلرروق،  گویررد مخلرروق می تیمیرره هررم مرری ابمس. 61-6/60: 1413عثیمرریم،   ابم
درخواستی کند که مخلوق قادر بر آن است؛ امرا امروری کره جرز خردا کسری قرادر برر 

از منظرر س. 1/329: 1416تیمیره،  ابم تروان  لرر کررد  دانش نیست، جز از خدا نمی انجات
تیمیه و وهابیان، ملاک تعییم امورِ مقردور از غیرمقردور، نوروض شررعی کتراب و  ابم

 سنت است. 
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فرماید که در آن  هایی قکر می اما در ایم خووض خداوند متعال در قرآن کریم نمونه
ا ندارد از اولیرای دادنش ر امری خارق عادت یا امری که بشر به  ور عادی توانایی انجات

کدات از اینهرا را شررک یرا منجرر بره شررک  الاهی درخواست شده و خداوند متعال هی 
 داند، از جمله: نمی

 . استغاثه به حضرت موسی )ع(1. 2. 3
کند  هایی که قرآن کریم در استغاثه به ولی خدا در امور غیرمقدور قکر می از جمله نمونه

لَى »ترتش برای درخواست باران است: استغاثه امت حترت موسی  اس به ح ِِ وْحَينَا 
َ
وَ أ
ِ  اضْرِبْ بِعَصَاکَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَنتْ مِنْنهُ اثْنَتَنا عَشْنرَةَ عَيننا  

َ
وْمُهُ أ ََ ذِ اسْتَسْقَاهُ  ِِ  اعرراف:  «مُوسَى 

ایم آیه توریح دارد که قوت حترت موسی  اس از ایشان درخواسرت آب کردنرد. س. 160
گاه خداونرد بره حتررت موسری  اس  به غیرخداوند سبحان شرک بود، هی  اگر استغاثه
داد هنگات استغاثۀ اصحاب وی به ایشران و  لرر آب از او، عورایش را برر  دستور نمی

ها بر روی زمریم جراری شروند.  سنگی بکوبد که از کوه  ور با خود آورده بود تا چشمه
اثه به اولیای الاهی و درخواست امرور بنابرایم، برخلاف ادعای منحرفان از توحید، استغ

ایم عقیرده س. 1399 پورعلی، العاده از ایشان موجر شرک و خروج از اسلات نیست  خارق
توان از حترت موسی  آب و علف می اسراطیر حتمی بوده است که در بیابان بی برای بنی

ی نردارد.  اس آب  لر کرد و عملی مشرکانه نیست؛ با اینکه انسان امروزی چنیم تروقع
هی  منبعی هم نگفته است که رسول خدا  ضس وقتی برای مسلمانان ایم آیره را قراطرت 

کردند فرموده باشند ایم نحوه درخواست از موسی  اس شرک بوده است و مسرلمانان  می
 اند. هم ایم رو، امت حترت موسی  اس را تلقی به قبول کرده

 . استغاثه حضرت سلیمان )ع(2. 2. 3
ينتٌ »فرماید:  می قرآن کریم نالَ عِفْرِ ََ  * َْ تُونِي مُسْلِمِي

ْ
ْ  يَأ

َ
بْلَ أ ََ تِينِي بِعَرْشِهَا 

ْ
کُمْ يَأ يُّ

َ
هَا الْمَلََُ أ يُّ

َ
يَا أ

نذِي عِنْندَ  نالَ الَّ ََ  * ٌْ مِي
َ
ي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أ نِّ ِِ ْْ مَقَامِكَ وَ ْ  تَقُومَ مِ

َ
بْلَ أ ََ نَا آتِيكَ بِهِ 

َ
ِّْ أ َْ الْجِ َْ  هُ عِلْنمٌ مِ مِن

ْْ فَ  الَ هَذَا مِ ََ ا عِنْدَهُ  ا رَآهُ مُسْتَقِرًّ لَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّ ِِ  
ْ  يَرْتَدَّ

َ
بْلَ أ ََ نَا آتِيكَ بِهِ 

َ
ي لِيَبْلُوَنِي الْکِتَابِ أ ضْلِ رَبِّ

ي  ْْ كَفَرَ فَإِ َّ رَبِّ مَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَ ْْ شَکَرَ فَإِنَّ كْفُرُ وَمَ
َ
مْ أ

َ
شْکُرُ أ

َ
أ
َ
يمٌ أ در س. 40-38 نمرر:  «غَنِنيٌّ كَنرِ

های عادی نبروده اسرت از  ایم آیات حترت سلیمان  اس امری غیبی را که مقدور انسان
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کند و کسی که خداوند به او قدرت در تکرویم  ملأ و حاضران در مجلس درخواست می
ا،  إعطا کرده و دارای ولایت تکوینی است، درخواست حترت سلیمان  اس را، که رتبه

شرود و قررآن  کند. وقتی ایم استغاثه از نبیّ مرسر صرادر می بالاتر از اوست، اجابت می
توانرد سرنّتی بررای دیگرران باشرد کره بره آن اقتردا کننرد.  کند می کریم هم آن را نقر می

مخووصاب که ایم سنت درخواست حاجت از کسی است که با صفات غیبی و قدرت فرا 
شود. بنابرایم، سنت الاهی در درخواست امور از اولیا بشری إعطایی از  رف خدا تأیید 

هرچند از امور غیبی باشد به سبر قدرت تکوینی اعطایی از  رف خدا، مشروا اسرت 
 س.5/172: 1427 سند، 

دانسته و علم آصف به کتراب را « علم مم الکتاب»ایم آیات منشأ ولایت تکوینی را 
کرم را معلّر  برر وصرف کررده اسرت و کند؛ چراکه ایم آیه ح سبر فتیلتش معرفی می

شعر به علیت است. اگر وصفِ  نباشد حکرم « علم مم الکتاب»تعلی  حکم بر وصف مو
در نتیجه  س.106: 1393 صرالح،  شود مد نظر، یعنی قدرت بر تورف تکوینی، هم رفع می

ای در علرم بلاغرت،  میان علم کتاب و ولایت تکوینی ملازمه وجود دارد. بنا برر قاعرده
إنّ الطّالررَ المجردا »گوینرد:  رسراند. وقتری می ناد به وصف، علّیت آن وصف را میإس

جدّ »، یعنی وصف «ینجحو فی الإمتحان و جدیت و نشاط در درس بره عنروان علرت « مو
نَنا آتِينكَ بِنهِ    »فرماید:  شود. در آیه نیز می تعییم می

َ
َْ الْکِتَنابِ أ ذِي عِنْدَهُ عِلْنمٌ مِن الَ الَّ و « ََ

آورد؛ یعنی علم به کتاب دخالت تات در خرق  ف شخص را به جای اسم شخص میوص
تروان  می« احمرد را احتررات کرم»اگر کسی بگوید:  س.4/268: 1418 روحانی، عادت دارد 

وصرف « عرالِم را احتررات کنیرد»امرا اگرر بگویرد: « چرا باید او را احترات کرد؟»پرسید: 
نی او را به سبر علمش احترات کنیرد. در شخص را به جای اسم شخص آورده است، یع

قرآن نیز اسمی از آصف بم برخیا نیامده و فق  وصفش قکر شده است. بنابرایم، کسری 
تواند بگوید ایم قدرت فق  از آن آصف بم برخیاست و به همه إفاضه نشده اسرت.  نمی

 آنچه موجر خرق عادت و تورف در تکویم شده علمی است که از کتاب داشته و هرر
توانرد انجرات دهرد. در  نمایی را می کسی مثر او چنیم علمی داشته باشد همریم قردرت

يَقُنولُ »گوید که تمات علم کتراب نرزد اوسرت:  همیم باره قرآن کریم از کسی سخم می وَ
ْْ عِنْدَهُ  ا بَيْنِي وَبَيْنَکُمْ وَمَ هِ شَهِيد  لْ كَفَىٰ بِاللََّ َُ َْ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَ  ۚ  ذِي س. 43 رعرد: « عِلْمُ الْکِتَابِ  الََّ
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تریم آیاتی است که در معرفی مقامات اهر بیرت  اس بره آن اسرتناد شرده  ایم آیه از مهم
اضرافه شرده اسرت و اضرافه « الکتراب»در ایم آیه مودرست و به کلمه « علم»است. 

ه است و افاد« ال»نیز مفرد محلی به « الکتاب»علاوه، کلمه  مودر مفید عموت است. به
گاهی تفویلی دارند. در روایتی امرات  عموت دارد؛ یعنی کسانی هستند که به تمات کتاب آ

و عندنا واللّه علم الکتراب کلّره؛ »صادق  اس به سینهٔ مبارکشان اشاره کردند و فرمودند: 
. در جایی دیگر س4/92: 1415 حویزی، « به خدا سوگند تمات علم کتاب نزد ما موجودست

همچنرریم،  س.1/233: 1404 صررفار، « لکترراب کلرره واللرره عنرردنا ثلاثرراعلررم ا»فرمودنررد: 
علم آصف بم برخیا، نسبت به علم علی  اس، مثر مقدار آبی است که برر »فرمایند:  می

حتررت علری  اس هرم  س.2/523: 1415 حرویزی،  «بال یا مگس باشد نسبت به دریرا
کبر قدرة منه، فإنّ عِندی علمَ الکتابِ »فرمودند:  کلّه قال الله تعرالی: و مرم عنرده  و أنا أ

یعنی قدرت مم از آصف بم برخیا بیشترست؛ چرون  س؛1/136تا:    بری، بی «علم الکتاب
و کیرف لا »تمات علم کتاب نزد مم است. در روایتی دیگر، حترت به سلمان فرمودند: 

أفعر أنا أضعاف قلا و عندی علم ألف کتاب؛ آصف برخی از علم کتاب را داشت امرا 
 .س1/160: 1951 حلی، « مم علم هزار کتاب را دارت

َْ الْکِتَابِ »از گذاشتم آیه  ذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِ الَ الَّ ا بَيْنِني»در کنار آیه « ََ هِ شَنهِيد  لْ كَفَىٰ بِاللََّ َُ 
ْْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ  علم  توان به ایم نتیجه رسید که وقتی کسی که برخی از می« وَبَيْنَکُمْ وَمَ

کتاب نزد اوست قدرت بر تورف در تکویم دارد، پس کسی که علم کتاب به نحو کامر 
نزد اوست قدرتش بیشترست و حتماب ولایت تکروینی بررایش ثابرت اسرت. محمردتقی 

گوید بنا بر روایات رسیده از پیرامبر اکررت  ضس و اطمره  اس ولایرت ایشران  مجلسی می
س و اولیای گذشته است. به عبارت دیگر، هر قردرتی تر از ولایت تکوینی انبیا  ا گسترده

روسرت کره پیرامبر اکررت  که پیامبران گذشته دارند ایشان بیشتر از آن را دارند و ایرم از آن
 س.115: 1393؛ صالح، 68: 1395 مجلسی، اند  تر از پیامبران گذشته  ضس و اطمه  اس عالم

یر شده است. امات باقر  اس در تعب« اسم اعظم»به « علم کتاب»در برخی روایات از 
برخیرا فقر  برا  بم   حرف است که آصف 73اسم اعظم الاهی »تفسیر ایم آیه فرمودند: 

و توانست زمریم میران س 1/230: 1407 کلینی،  «نمایی کرد دانستم یا حرف چنیم قدرت
خود و تخت بلقیس را بشکافد و تخت بلقیس را با دست خود بگیرد و زمیم را بره حرال 
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اسم اعظم الاهی غیرر از یرا حررف  73ما اهر بیت از »لش برگرداند. بعد فرمودند: او
گاهی داریم در ایرم روایرات  س.1/229: 1404 صفار، « آن، که اسم مستأثر الاهی است، آ

شان از اسم اعظم الاهی اسرت.  أفتلیت اهر بیت  اس بر انبیا  اس به سبر میزان دارایی
شان نیز در ایرم روایرات معلرول  اس و قدرت تورف تکوینیخوارق عادات اولیا و انبیا  

مرتبه دارایی ایشان از اسم اعظم است. در نتیجه اطمه ا هار  اس بر همه معجرزات انبیرا 
حررف،  25کنرد حتررت آدت  اس  اند. در روایتی کره صرفار نقرر می  اس قدرت داشته

 اس  حرف، حترت ابراهیم  اس هشت حررف، حتررت موسری 15حترت نوح  اس 
دانستند و اطمه ا هار  اس  چهار حرف و حترت عیسی  اس دو حرف از اسم اعظم را می

گاه 72از  هرر کسری علرم بیشرتری دارد قردرت تکروینی  س.1/228 همران: اند  حرف آن آ
بیشتری دارد؛ چراکه ایم علم از مقوله علم فعلی و از سنگ علم الاهی است و چون امات 

عال را دارد علمش مثر علرم خردا برا قردرتش اتحراد دارد تریم قرب به خدای مت نزدیا
 س.115: 1393 صالح، 

دانند  اما برخی که منکر درخواست امور از غیرخدا بوده و آن را مخالف با توحید می
گویند آن که تخت بلقیس را حاضر کرد  کنند و می آیه را به عقیده خود تأویر و تفسیر می

به دعای آصف تخت را از یمم به شات حمرر کردنرد  آصف بم برخیا نبود، بلکه ملاطکه
گویرد فقر  ملاطکره و جرم ایرم  تیمیه هرم می ابم س.4/2، 17/3، 27/15: 1416عثیمیم،   ابم

 س،2/1066: 1420تیمیه،   ابمقدرت را دارند که چنیم انتقالی را با چنیم سرعتی انجات دهند 
علاوه، قرآن  ف بم برخیا نیست. بهای به دعاکردن آص تریم اشاره حال آنکه در آیه کوچا

نَنا آتِينكَ بِنهِ »داند:  کریم صراحتاب آصف را فاعر ایم کار می
َ
َْ الْکِتَابِ أ ذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِ الَ الَّ ََ

ي ْْ فَضْلِ رَبِّ الَ هَذَا مِ ََ ا عِنْدَهُ  ا رَآهُ مُسْتَقِرًّ لَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّ ِِ  
ْ  يَرْتَدَّ

َ
بْلَ أ ََ.» 

 . استغاثه به حضرت عیسی )ع(3. 2. 3
های استغاثه در امور غیرعادی، استغاثه مردت به حترت عیسی  اس بررای  از دیگر نمونه

کردن مردگان یا درخواست إخبار از امور غیبری اسرت. قررآن کرریم  شفای مریض، زنده
نْفُ »فرماید:  می

َ
يْرِ فَأ ِْ كَهَيْئَةِ النََّ ي

َْ النَِّ ْ لُقُ لَکُمْ مِ
َ
ي أ نَِّ

َ
كْمَهَ أ بْرِئُ الَْْ

ُ
هِ وَأ ا بِإِذِْ  اللََّ خُ فِيهِ فَيَکُوُ  طَيْر 

ِ رُوَ  فِي بُيُوتِکُمْ ۚ  كُلُوَ  وَمَا تَدََّ
ْ
ئُکُمْ بِمَا تَأ نَبَِّ

ُ
هِۖ  وَأ حْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذِْ  اللََّ

ُ
بْرَصَ وَأ لِنكَ ييََنة   وَالَْْ َ َّ فِني ذَٰ ِِ

 َْ ْ  كُنْتُمْ مُؤْمِنِي ِِ خداوند متعال، در جایی دیگر، حترت عیسی  اس س. 49عمران:   آل «لَکُمْ 
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ذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِنإِذْنِي»فرماید:  دهد و می را خطاب قرار می ِِ بْرَصَ بِإِذْنِي وَ كْمَهَ وَالَْْ « وَتُبْرِئُ الَْْ
ای انجرات  العراده وقتی حترت عیسی  اس به إقن الاهی چنیم امرور خارقس. 110 ماطرده: 

کشرد بره ایرم معناسرت کره  هد و چنیم نمایشی از قدرت الاهی را بره تورویر مید می
خداوند متعال به اولیایش اقن داده است بره او اسرتغاثه کننرد و حواطجشران را از ایشران 

ای عیسی! مرده ما را زنده کرم و مرریض را شرفا »بخواهند. بنابرایم، جایزست بگویند: 
أبررء الأکمره »آن کریم در ایم آیات نفرموده است: قرس. 39: 1427 سعدی الأزهرری، « بده

کردن  بلکه شفای کور مرادرزاد و مبرتلای بره بیمراری پیسری و زنرده« بدعاطا یا عیسی
مردگان را به حتررت عیسری  اس نسربت داده و آن را بره اقن و قردرتی مقیرد کررده کره 

ه اسرتغاثه بره تریم دلیلی است ک خداوند به حترت عیسی  اس داده است. ایم آیه بزرگ
شرمرد.  معووت  اس و به قدرتی را که خدا به معوومان  اس عنایت کرده است جرایز می

کردن مردگان اثبرات کننرد  خواهند فاعلیت خدا را در زنده در آیه می« اقن»برخی از واژه 
و دلالتش بر فاعلیت حترت « اقن»که ایم تفسیر مخالف با آیه است. در ادامه، معنای 

 کنیم. ا بررسی میعیسی  اس ر
یم« اذن»معنای   در قرآن کر

تِيَ بِآيَنةٍ »فرماید:  قرآن دربارۀ اقن الاهی در معجزات انبیا  اس می
ْ
ْ  يَأ

َ
وَ مَا كَاَ  لِرَسُولٍ أ

هِ  لَََّ بِإِذِْ  اللََّ َ َّ »فرماید:  اند. نیز می یعنی تمات انبیا با اقن الاهی معجزه آوردهس؛ 78 غافر:  «ِِ ِِ
کُمُ  بََّ مْنرَ مَنارَ رُ الَْْ امٍ ثُمََّ اسْتَوَیٰ عَلَنى الْعَنرِْ  يُندَبَِّ يََّ

َ
ةِ أ مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ فِي سِتََّ ذِي َ لَقَ السََّ هُ الََّ ْْ  اللََّ مِن

ذْنِهِ  ِِ ْْ بَعْدِ  لَََّ مِ ِِ ها بعد از اقن الاهری دسرت بره وسرا ت و  تمات واسطهس. 3 یونس: « شَفِيعٍ 
اقن خداوند بررای حتررت سرلیمان  اس خردمت  زنند. همچنیم، جنیان به شفاعت می

هِ »کردند:  می بَِّ َْ يَدَيْهِ بِإِذِْ  رَ ْْ يَعْمَلُ بَيْ َِّْ مَ َْ الْجِ نکته بسریار مهرم اینکره، اقن س. 12 سبأ: « وَمِ
الاهی، اقنی اعتباری نیست که با لفظ یا اشاره صورت گیرد، بلکره اقن تکروینی اسرت؛ 

شود و صردور  کند و منشأ اثر می ه اولیایش اعطا مییعنی نوعی کمال است که خداوند ب
ای از انبیا به سبر همیم کمال است که خداوند در وجودشان قرار داده اسرت  هر معجزه

کند. بنابرایم، إقن الاهی در ایم آیه به معنای  و اگر خداوند نخواهد آن کمال را سلر می
بررد،  هایی بهرره می واسرطهتنفیذ الاهی اسرت و خداونرد بررای تحقّر  افعرال خرود از 

 س.1/80: 1374  با بایی،  ور که برای نزول باران از هوا و باد و ابر بهره گرفته است  همان
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توان گفت خداونرد بردون دخالرت اراده انسران و  با حفظ ایم توضیح دربارۀ اقن می
در ایجراد هرر س. 84: 1374 مطهرری، کنرد  خارج از نظات تکویم در کاطنرات توررف نمی

وجودی اسباب و عللی غیر از خداوند و در  ول وجود خداوند وجود دارد، مثر نفرس م
شود تا اراده خدا در معجزه اثرر  ولی خدا، و اراده ولی خدا که ایم نفس و اراده واسطه می

لذا پیامبران نقش حقیقی در اعجاز  س.131-130و  110-2/106: 1373 موباح یزدی، بگذارد 
حقیقت فعر آنهاسرت و در عریم حرال اسرتقلالی در آن ندارنرد دارند؛ چون معجزه در 

ای است کره  به عبارت دیگر، علت فاعلی در معجزه قوهس. 105-1/103تا:   جوادی آملی، بی
گذارنرد. ایرم  خداوند در نفس انبیا و اولیایش قرار داده و به وسیله آن در کاطنات تأثیر می

بخشی به نفوس انبیرا  اس  ی است که قدرتکمال در وجود انبیا  اس همان ولایت تکوین
البتره هری  یرا از انبیرا، از  س.17: 1380زاده آملری،   حسمبر تورف در ماده کاطنات است 

نهِ »جمله حترت عیسی  اس، به دلیر آیه  فاعلیرت س 49عمرران:   آل «فَيَکُوُ  طَيْنرا  بِنإِذِْ  اللََّ
صفات فعلی خدا هستند و در خلقرت الله و مظهر اسما و  مستقر ندارند. انبیا  اس کلمة

پرنده، حترت عیسی  اس فاعلی است که به اقن الاهی و در سلسله نظات فاعلیت  ولی 
حیی المروتی»و « أخل »ا، محق  شده است و تعبیر به  اراده حلّری بره «او ، کره جمرع مو

و بره خواستند ا فهماند که ایم فاعلیتش استمرار دارد و هر زمان از او می است، می« ال»
اقن الاهی چنیم قدرت و فاعلیتی داشت. لذا به فرموده برخری علمرای امامیره، انبیرای 

و ... باشرند « هرو الباسر »، «هرو القرابض»، «هو المحیی»توانند مظهر  اولواالعزت می
 س.20: 1397عسگری،  اسماعیلی و علی ؛ حاجی329-14/325: 1390 جوادی آملی، 

ای از اهر تشکیا مشکر آید. لذا  و کرامات بر عدهفاعلیت اولیا در معجزات بسا  چه
 پردازیم: با آیاتی دیگر از قرآن کریم به تبییم آن می

بنا بر قول تحقیر ، خداونرد متعرال در آیرات متعردد امرر توررف در تکرویم را بره 
كمَنهَ »فرمایرد:  غیرخود، استناد داده است، مثلاب در همیم آیه محر بحرث می بْنرِئُ الْ

ُ
وَأ

هِ والَْبْ  حْينى الْمَوْتَى بِإِذِْ  اللَّ
ُ
که إبراء، إحیاء و شفا را به حترت عیسی س 49عمران:   آل «رَصَ وَأ

رَاتِ »دهرد:  ای دیگر تدبیر امور را به ملاطا نسبت می دهد و در آیه  اس استناد می فَالْمُندَبِّ
مْرا  

َ
ذْ »دهد:  نسبت می ای دیگر ثبات قدت اهر ایمان را به ملاطا یا در آیه س؛5 نازعات: « أ ِِ

َْ آمَنُوا ذِي تُوا الََّ ي مَعَکُمْ فَثَبَِّ نَِّ
َ
لَى الْمَلََئِکَةِ أ ِِ كَ  بَُّ یا در سوره مرریم اعطرای  س؛12 أنفال: « يُوحِي رَ
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نَنا رَسُنولُ »فرزند به حترت مریم  سس را به حترت جبرطیر اسناد داده است: 
َ
مَنا أ نََّ ِِ الَ  ََ

هَبَ لَكِ غُلََما   كِ لَِْ بَِّ ارَ فِیرهِ »فرماید:  دهد و می یا شفا را به عسر نسبت می س؛19 مریم: « زَكِي َّ
اسِ   س.69 نحر: « شِفَاءو لِلنا

دهد و آنها را   ور که خداوند ایم تورفات را به غیرخود، استناد می بنابرایم، همان
شرمرد، قردرتی بره اولیرایش  علت و سبر شفا، تدبیر، ثبات قدت، اعطای فرزند و ... می

عطا کرده است تا مانند حترت عیسری  اس در تکرویم توررف کننرد؛ از ایرم قردرت ا
شود. البته اولیرای الاهری ایرم قردرت را از خرود  تعبیر می« ولایت تکوینی»اعطایی به 

ندارند، بلکه هر لحظه محتاج خدا هستند و فاعر و سربر حقیقری خداسرت و اولیرای 
خداست و دارو بره اراده و مشریت الاهری الاسباب  اند. همچنان که مسبر الاهی واسطه

 گذارد، قدرت اولیا نیز مؤثر به اراده الاهی است. تأثیر می
بسیاری از علمای امامیه با توجه به ایم آیات و آیات دیگری که قدرت اولیای الاهری 

کند حکم به جواز استغاثه از آنها حتری بعرد از  به اقن خدا را حتی بعد از مرگ ثابت می
 س.14: 1394 سعادتی، اند  کردهحیاتشان 

 . استغاثه به شخص غائب و به اذن الاهی3. 3

گفتیم که از منظر قرآن کریم اسرتغاثه بره شرخص حاضرر، چره در امرور مقردور و چره 
کنرد، کره در مطلرر  العاده، مسلّم است و قرآن کرریم آن را تأییرد می غیرمقدور و خارق

د از دیدگاه قرآن کریم اسرتغاثه بره شرخص تفویر بررسی شد. حال باید دی گفته به پیش
 غاطر یا میت در امور غیرمقدور چه حکمی دارد.

 . استغاثه حضرت یعقوب )ع( به پیراهن حضرت یوسف )ع(1. 3. 3
اذْهَبُنوا بِقَمِيصِني »فرماید:  قرآن کریم در ماجرای شفای چشمان حترت یعقوب  اس می

بِي يَ 
َ
لْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أ

َ
ذَا فَأ َْ هَٰ جْمَعِني

َ
هْلِکُمْ أ

َ
تُونِي بِنأ

ْ
ا وَأ تِ بَصِير 

ْ
یعنری حتررت س؛ 93 یوسرف: « أ

در «. ایم پیراهنم را ببرید و بر صورت پدرت قرار دهید ترا بینرا شرود»یوسف  اس فرمود: 
لْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرا  »فرماید:  ادامه می

َ
ْ  جاءَ الْبَشِيرُ أ

َ
ا أ دهنده آمرد،  ؛ وقتی بشارتفَلَمَّ

. س96 یوسرف: « آن  پیراهمس را بر صورت او افکند. ناگهان حترت یعقوب  اس بینا شرد
در بخش اقسات استغاثه، تبرک را استغاثه فعلی دانستیم. ایم آیه صراحتاب در تأیید ایم نروا 



 

 

ش
پژوه

 
نامه 
 

ب کلام
مذاه

ی، 
سال
 

چهارم
 ،

ش
ماره 

5 ،
بهار و تابستان 

1402
 

22‌

العراده  گوید. شفای چشم توس  پیراهم، عرادی نیسرت، بلکره خارق استغاثه سخم می
توانرد  ترت یوسف  اس در حالی که خرود حتررت غاطرر اسرت، میاست. پیراهم ح

دیدگان حترت یعقوب  اس را شفا دهد. تورف در کون از یرا پیرراهم صرادر شرده و 
لْقاهُ عَلى »چشمان حترت یعقوب  اس بدون دعای پیامبر خدا شفا یافته است. تعبیر به 

َ
أ

یرراهم را بره چشرمان حتررت یعقروب  اس یعنی بلافاصله تا بشیر پ« وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِنيرا  
البته پیراهم به خودی خود چنریم س.  1/67: 1426 سند، انداخت چشمان حترت بینا شد 

تأثیری ندارد، بلکه چون پیراهم نبی خداست، خداوند در آن تأثیر شفا قررار داده اسرت. 
حتررت  متکلم اضافه شده و صرف تعل  پیراهم بره« یاء»به « قمیص»در ایم آیه کلمه 

تبرک و استغاثه به آن را جایز کرده است. بنابرایم، با استناد به ایم آیه، اسرتغاثه قرولی بره 
هایشران،  اولیای الاهی و استغاثه فعلی به متعلقات آنان، مثر تبرک به قبر، ضریح و حرت

فق  موجر شرک و کفر نخواهد بود، بلکه موجر تقرب عبد به خدا خواهد شد. ایرم  نه
کند، استغاثه به متعلقات اولیرای  ه بر اینکه استغاثه به شخص غاطر را اثبات میآیه علاو

هرا  کند؛ چراکه وجاهت اولیای الاهی نزد خدا موجر توجه بره آن الاهی را هم ثابت می
  همانس.شود تا عباد از ایم  ری  مقرب درگاه خدا شوند  می

تواند ادعا کند کره  کسی نمیافزون بر آنچه گفته شد، ایم نکته درخور تأمر است که 
ایم قتیه فق  یا بار، آن هم در داستان حترت یوسف  اس و یعقوب  اس، واقع شرده 

صَصِنهِمْ عِبْنرَةٌ »فرماید:  است، چراکه قرآن کریم، در انتهای سورۀ یوسف، می ََ لَقَدْ كَاَ  فِي 
ا يُفْتَرَیٰ  لْبَابِ مَا كَاَ  حَدِيث  در حکایرت آنران بررای صراحبان »یعنی  س؛111 یوسف:  «لُِْولِي الَْْ

رفَ وَ إِخْوَتِرهِ »فرمایرد:  و در ابتدای سوره نیز می« عقر عبرت کامر خواهد بود وسو فِری یو
اطِلِیمَ   لبان و اهر  یعنی در حکایت یوسف و برادرانش برای دانشس، 7 یوسف:  «آیات  لِلسا

های   اس، نشانه تحقی  عبرت و حکمت بسیار مندرج است. در داستان حترت یوسف
شود که هر کدات از آنها عبرت و  نمایی خداوند و اولیای الاهی دیده می بسیاری از قدرت

پند برای اهر تحقی  است. در ایم آیه مشروعیت استغاثه به اولیای الاهی و به متعلقات 
 خوبی ترسیم شده است. ایشان به

شرود  تعمیم داد، آیرا می بر فرض هم که ایم نمونه خاض باشد و نشود به جای دیگر
شرک، حتی یا نمونه، در قرآن کریم تجویز شده باشد و در نتیجه قرآن دعوت به شررک 
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کند؟ آیا در داستانی که به گواهی خود قرآن کریم باید از آن عبرت گرفت دستور به شرک 
شرود قررآن را الگرویی  داده شده و با گفتم اینکه همیم یا نمونه بدون اشکال است می

ای جهانیان قرار داد؟ اگر پیامبری کار مشرکانه انجات دهد آیا صحیح است که خداونرد بر
 نیکی یاد کند؟ از او به
اگر به ما »گوید:  داند و می تیمیه بوسیدن و استلات حجرالاسود را جایز و سنت می ابم

اشکال شود که اگر بوسیدن ضریح و توسر به اولیای الاهری شررک اسرت چررا إسرتلات 
لاسود و بوسیدن و تبرک به آن و  واف خانه خداوند متعال سنت است؟ در جواب حجرا

شرود  اما چطرور میس. 124: 1423تیمیه،   ابم« گوییم در شریعت چنیم وارد شده است می
بوسیدن و تبرک، که استغاثه عملری بره یرا سرنت اسرت، شررک باشرد و در شرریعت 

مبر اکرت  ضس و اولیای الاهی إسرتلات دانیم خود پیا تخویص خورده باشد؟ با اینکه می
کردنرد چطرور  کردند یا به دور خانه خدا، که از سنت است،  رواف می حجرالاسود می

شود ایم عمر شرک باشد اما در شریعت مستثنا شرده باشرد؟ در حردیثی منقرول در  می
مسلم آمده است کره خلیفره دوت کنرار حجرالاسرود ایسرتاد و  صحیحبخاری و  صحیح
بوسرید  رسانی و اگر پیامبر اکرت ترو را نمی و سنگی هستی که سود و زیانی نمیت»گفت: 

 بخراری، سپس آن را بوسید و شروا بره  رواف کررد «. کردت هرگز چنیم کاری با تو نمی
گونه نیسرت،  ای عمر! ایم»در ایم هنگات حترت علی  اس به او فرمود:  س.2/149: 1407

: 1404الحدیرد،  ابی ؛ ابم30/688: 1403 مجلسی، « درسان بلکه حجرالاسود سود و زیان می
 س.12/100

 نتیجه
اسررتغاثه دو رکررم اساسرری دارد؛ یکرری وجررود سررختی و شرردتِ احتیرراجی کرره شررخص 

خواهد از آن رهایی یابد، و دوت،  لرر نوررت و خلاصری از شرخص  کننده می استغاثه
استعمالات قرآنری  شود. مستغاث. اگر هر یا از ایم دو جزء نباشد استغاثه محق  نمی

ها و صور مختلفری بره کرار رفتره  در قالر« استغاثه»دهد که مفهوت  نشان می« استغاثه»
درخواست یراری »و « در شدت و سختی بودن شخص مستغیث»است که در همه آنها 

ا، به یا  در معنای لغوی و اصطلاحی« استغاثه»وجود دارد. لذا « از شخص مستغاث
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تریم  ا، تفاوت چندانی ندارد. بر ایم اساس، مهم اصطلاحی معناست و کاربرد لغوی و
دلیر بر مشروعیت استغاثه به اولیای الاهی قرآن کریم است. قرآن صرراحتاب اسرتغاثه بره 
شخص زنده و مرده در امور مقدور و غیرمقدور را بره نمرایش گذاشرته اسرت. در امرور 

عیسی  اس بره حواریرون، مقدور استغاثه قبطی به حترت موسی  اس، استغاثه حترت 
توان نات برد؛ و  استعانت قوالقرنیم از مردت، استغاثه حترت یوسف  اس از زندانی را می

در امور غیرمقدور، استغاثه حترت سلیمان  اس بره آصرف در انتقرال تخرت بلقریس، 
کردن مردگان و شفای مریض، استغاثه به حترت  استغاثه به حترت عیسی  اس در زنده

رای نزول باران و استغاثه حترت یعقوب  اس به پیرراهم حتررت یوسرف موسی  اس ب
 اس از ایم دسته است که در همه اینهرا خداونرد متعرال مشرروعیت اقسرات اسرتغاثه بره 

کشد. البته با حفظ ایم نکتره کره هری  یرا از اولیرای  خوبی به توویر می غیرخود را به
العراده  ادن امرور عرادی و خارقد الاهی در قدرت بر توررف در عرالم تکرویم و انجرات

اند و به اقن الاهی و به قدرتی که خدای متعال به ایشان افاضه کرده  مستقر در تأثیر نبوده
 اند. است به استغاثه مستغیث پاسگ داده



 

 

کر
ن 

قرآ
در 

ثه 
غا

ست
ه ا

ستر
گ

 می
تأک

با 
 دی

اول
ت 

اما
کر

 و 
ت

جزا
مع

بر 
 یای

  یاله

25 

 منابع
 قرآن کریم. .1
 ، قم: مرعشی، چاپ اول.شملونهجوالبلاغهس. 1404ابم ابی الحدید، عبد الحمید بم هبة الله   .2
، المحق : الدانی بم المدوعلووااخنةئووقةضووالسةلریبس. 1423تیمیة، احمد بم عبد الحلیم  ابم  .3

 منیر آل زهوی، بیروت: المکتبة العوریة، الطبعة الاولی.
، المحق : عبرد العزیرز برم صرالح الطویران، النبواتس. 1420ابم تیمیه، احمد بم عبد الحلیم   .4

 الریاض: أضواء السلف، الطبعة الأولی.
المحق : عبد الرحمم بم محمد برم ، یمجسوعوالفتةا س.1416  میاحمد بم عبد الحل ،هیمیابم ت .5

 .ةیف، النبویفهد لطباعة الموحف الشر انة: مجمع الملیالمد ،قاسم
، مجسوعو تةایواوحسةئ و ضیلبوالشیخومحس ولأل وصلةلحوالیمیسلی س. 1413ابم عثیمیم، محمد بم صالح   .6

 جا: دار الو م، دار الثریا، الطبعة الأخیرة. ر بم إبراهیم السلیمان، بیجمع و ترتیر: فهد بم ناص
، تحقی : شملوکشفوالشبهةتواویلیهوشملواسصولوالسنبس. 1416ابم عثیمیم، محمد بم صالح   .7

 فهد بم ناصر بم ابراهیم السلیمان، ریاض: دار الثریا للنشر والتوزیع، الطبعة الاولی.
 جا: دار الفکر. ، محق : عبد السلات محمد هارون، بیةییسواللثبمةس. 1399ابم فارس، احمد   .8
 ، بیروت: دار الوادر، الطبعة الثالثة.لسةنوالیمبس. 1414ابم منظور، محمد بم مکرت   .9

تحقی : موطفی دیر البغا، بیرروت: دار  صحیحولأخةحی،س. 1407بخاری، محمد بم اسماعیر   .10
 ابم کثیر، الطبعة الثالثة.

 .www.alwahabiyah.com، در: «وهابیان و استغاثه به غیرخداس. »1399پورعلی، رضا   .11
 ، الریاض: مکتبة المعارف.اسزةلأبوالجلیلبوعلوواسسئلبوالرویتیبس. 1406تویجری، حمود بم عبد الله   .12
 ، قم: اسراء.تفسیموموضوعووقمآنوکمیمس. 1390جوادی آملی، عبدالله   .13
 ، قم: اسراء.14، جنیمتفسیموتستاس.  جوادی آملی، عبدالله  بی .14
بازشناسرری مفهرروت اقن در س. »1397عسررگری، فایترره   اسررماعیلی، محمدرضررا؛ علی حاجی .15

کید بر معجزات حترت عیسی  اس نةمهوتفسلیمواوزلألةنووپژاهش، در: «معجزات انبیا در قرآن با تأ
 .28-11، ض13، ،قمآن

هللةیووپژاهش، در: «البلاغرره انسرران کامررر از دیرردگاه نه س. »1380زاده آملرری، حسررم   حسررم .16
 .22-15، ض10-9، ،البلاغهونهج

، بیرروت: دار الفکرر، تةجوالیماسوم وزواهموالةةموسس. 1414حسینی زبیدی، محمد مرتتی   .17
 الطبعة الاولی.

 ، النجف: منشورات المطبعة الحیدریة.السحتضمس. 1951حلی، حسم بم سلیمان   .18
، محق : سید هاشرم رسرولی محلاتری، تفسیمونوحوالمةلی س. 1415حویزی، عبد علی بم جمعة   .19



 

 

ش
پژوه

 
نامه 
 

ب کلام
مذاه

ی، 
سال
 

چهارم
 ،

ش
ماره 

5 ،
بهار و تابستان 

1402
 

26‌

 قم: اسماعیلیان، چاپ چهارت.
محق : صرفوان عردنان  السفمداتو ووغمیبوالةمآن،س. 1412راغر اصفهانی، حسیم بم محمد   .20

 الداودی، بیروت: دار القلم، الطبعة الاولی.
 تاب.قم: بوستان ک، السیةح وقمآنوکمیمودائمة، در: «استغاثهس. »1388نیا، ابو الر   ربیع .21
 نا، الطبعة الرابعة. جا: بی بی منهةجوالفةةهب،س. 1418روحانی، محمد صادق   .22
 ترجمه: جواد محدثی، تهران: مشعر. سیسةیوعةةی وشییه،س. 1386سبحانی، جعفر   .23
، قرم: دار استثة هودحومرتبواه ولأیل وعع: وپةسلخوولألهوشلبههواهةلأیل س. 1394سعادتی، قادر   .24

 الاعلات لمدرسة اهر البیت  اس.
تهذیبوالنوحو ووزلوازوالتوسل وااسسلتثة بولأةانبیلةءوس. 1427سعدی الأزهری، عبد الموطفی   .25

 نا. جا: بی ، بیاالصةلحی 
 بیرروت: سعید بم جبیر، الطبعة الاولی. التوس  وعبةدةوتوحی یب،س. 1426سند، محمد   .26
 .، قم: منشورات الاجتهاد، الطبعة الاولیاسمةمبواسلهیبس. 1427سند، محمد   .27
میم  و، در: «الکتاب و ولایت تکوینی اهر بیت  اس ارتباط مفهوت علمس. »1393صالح، حسم   .28

 .118-99، ض2، ،5، سکلامو
 ،  هران: مؤسسة الاعلمی.لأصةئموال حزةتس. 1404صفار، محمد بم حسم   .29
 قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم. تمزسهوتفسیموالسیزان،س. 1374 با بایی، محمدحسیم   .30
 جا: دلیلنا. ، بینوادحوالسیجزاتو وومنةقبواائسبواله اةتاس.  بری، محمد بم جریر  بی  .31
 فروشی مرتتوی، چاپ سوت. ، تهران: کتابمجسعوالبحمی س. 1372 ریحی، فخرالدیم محمد   .32
 قم: دار الهجرة، الطبعة الثانیة. السصبةلوالسنیمو ووغمیبوالشملوالربیم،س. 1414فیومی، احمد بم محمد   .33
 ، الریاض: مطبعة سفیر.نوحواله یواوظلسةتوالضلالتاس.  قحطانی، سعید بم علی  بی .34
علری اکبرر غفراری و محمرد آخونردی،   ، المورحح:الرة وس. 1407کلینی، محمد بم یعقوب   .35

 تهران: دار الکتر الاسلامیة، الطبعة الرابعة.
لمیرانجی و محمرد البراقر ، تحقی : السرید ابرراهیم الأحةحواانواحس. 1403مجلسی، محمد باقر   .36

 البهبودی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة الثالثة.
 ، قم: فیض.اسیبواسالیةءس. 1395مجلسی، محمد تقی   .37
 جا: سازمان تبلیغات اسلامی. ، بیآموزشو لسفهس. 1373موباح یزدی، محمدتقی   .38
 ن: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.، تهراالتحةیقو ووکلسةتوالةمآنوالرمیمس. 1360موطفوی، حسم   .39
 ، قم: صدرا.اسئهةواواسیتهةس. 1374مطهری، مرتتی   .40
، بیرروت: دار الفرتح للطباعرة الحسةفوالسةحقولر ومشلم واومنلة قس. 1415هلالی، تقی الدیم   .41

 والنشر والتوزیع.
 نا. جا: بی ، بیاله یبوالهةدیبوالووالطةئفبوالتجةنیبتاس.  هلالی، تقی الدیم  بی .42


